
فرماندهان جنگ اینگونه نبودند که خود عقب بایستند و دستور حمله صادر کنند و بگویند 
»بروید«. همیشه خود حرکت می‌کردند و به بقیه هم می‌گفتند که »بیایید«. آنان راهنما بودند 

و خود جلوتر از نیروها راه می‌افتادند. همین امر باعث می‌شد رزمندگان بدانند که دقیقاً باید 
کجا بروند و به چه هدفی برسند

ذخیره معنوی دفاع مقدسدفاع مقدس؛ تبلور یک مشارکت ملی 

انگیزه الهی، تبعیت از رهبری و روحیه ایثار پیشران‌های دفاع مقدس بود

ëë چرا هر ســاله ســالگرد حملــه رژیم بعث
عراق به ایــران را تحت عنــوان هفته دفاع 
ایــن  فلســفه  می‌داریــم.  گرامــی  مقــدس 

یادآوری و گرامیداشت چیست؟
در 31 شــهریور مــاه ســال 59 جنگــی 
ناخواســته و نابرابــر آغاز شــد. ابرقدرت‌ها 
و کشــورهای مرتجع منطقه و صهیونیسم 
بین‌الملــل آمدند تــا ملتی را کــه به‌تازگی 
انقــاب کــرده و بــه پیــروزی رســیده بــود، 
ســرنگون ســازند. هرچنــد ایــن رویــداد بــا 
شــهادت هــزاران نفــر از هموطنان‌مــان و 
خســارت های مالی فراوانی همراه بود اما 
یادآوری آن، مرور اتفاقات خوشایندی هم 

هست که در آن روزگار رخ داد.
در گذشــته، هــر زمانی کــه بیگانگان به 
کشــور مــا حملــه کردنــد قســمتی از خاک 
ایران را جدا ســاختند و این امــر هم در اثر 
بی‌عرضگی ســران قاجار و پهلوی رخ داد. 
امــا این بــار چنین اتفاقــی رخ نــداد. همه 
همراه عراقی‌ها بودند. به‌غیر از ســوریه که 
بــه معنای واقعی از ابتــدا تا انتهای جنگ 
تحمیلــی با ما همراه بود و یکی، دو کشــور 
دیگر مانند لیبی و کره‌شــمالی که آنها هم 
تقریبــاً همــراه مــا بودنــد و البتــه در قبــال 
دریافــت پول به مــا تجهیــزات می‌دادند، 
بقیــه کشــورها پشــت ســر صــدام و ارتش 
بعــث عــراق قــرار گرفتنــد تــا جمهــوری 
اســامی را ســاقط کننــد. اما مــا؛ یعنی در 
اصل نیروهای مســلح و مــردم عزیز ایران 
در قالب نیروهای بســیج مستضعفین به 
فرماندهی حضــرت امام)ره( نگذاشــتیم 
کــه یک وجب از خاک کشــورمان برخلاف 
دفعات قبل در اختیار دشمن باقی بماند 
و بــا قدرتــی کــه برخاســته از انگیــزه الهی 
رزمندگان بود و با توکل به خدا و توســل به 
ائمــه معصومین)ع( توانســتیم که جنگ 
تحمیلــی را تبدیل بــه دفاع مقدس کنیم. 
ما جنگی را شــروع نکردیم و فقط »دفاع« 

کردیم و این جنــگ »مقدس« بود چرا که 
نیروهایــی که بــه جبهه‌ها می‌رفتنــد واقعاً 
هیــچ چیــزی بــرای خــود نمی‌خواســتند. 
نــه تنها چیــزی بــرای خود نمی‌خواســتند 
بلکه از دارایی‌های خودشــان هم به جبهه 
می‌آوردند. مقدس بــود چرا که رزمندگان 
نماز شب می‌خواندند. بچه‌ها با اعتقادات 
خــاک  از  وجــب  یــک  نگذاشــتند  خــود 
کشــورمان در دســت دشــمن باقی بماند. 
بــه همیــن دلیل اســت کــه همه ســاله در 
چنین ایامی این موضوع را برای نسل‌های 
بداننــد  تــا  می‌کنیــم  یــادآوری  بعــدی 
انسان‌هایی بودند که با دستان خالی و تنها 
با یک انگیزه الهی و اعتقاد راسخ به اینکه 
»ما می‌توانیم« حماســه آفریدند. در واقع 
تحت رهبری ولی امر مســلمین کاری شد 
که خارجی‌ها از کرده خود پشــیمان شدند 
که چرا اساســاً ایــن جنگ را بــر ما تحمیل 
کردنــد. تحلیــل آنان این بوده که طی ســه 
روز اســتان خوزســتان را می‌گیرند و 7 روزه 
هــم به تهران خواهند رســید. ولی آنچنان 
ضربه‌ای بر پیکره اینها از ســوی رزمندگان 
اســام وارد شــد کــه در خــواب شــان هــم 

نمی‌دیدند.
ëë شــما به انتقــال این تجارب به نســل‌های

دیگر اشاره کردید. در حال حاضر با شرایطی 
مواجه هســتیم کــه شــاید یکی، دو نســل از 
ایرانی‌ها با فضای جنگ آشنایی نزدیک به 
ایــن معنا که درگیر آن بوده باشــند، ندارند. 
به نظر شما شیوه‌های تجربه شده در انتقال 
مفاهیم ارزشــی دفاع مقدس به نســل‌های 
جدیــد کفایــت می‌کند یــا باید شــیوه‌های 
جدیدتری را هم تجربه کرد؟ آیا موفقیتی در 
انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های 

جدید انقلاب داشته‌ایم؟
ما نمی‌توانیم بگوییم که در این مســیر 
موفــق بوده‌ایــم. چرا که انتظــار ما بیش از 
اینها است. متأسفانه دستگاه‌های فرهنگی 

ســال  شــهریورماه  در  »جنــگ« 
59 در حالــی بــر ایران مــا تحمیل 
شــد که هنوز مشــغول ساماندهی 
عمومــی اداره امــور کشــور پس از 
پیــروزی انقلاب اســامی بودیم و 
تشکیلات دفاعی مناسبی در برابر 
چنیــن حملــه‌ای را نداشــتیم. بــا 
وجود ایــن خم به ابــرو نیاوردیم، 
چراکــه اول از همــه امیدمــان بــه خــدا بــود و در وهلــه 
دوم هــم محور وحــدت ما حضرت امــام راحل بودند. 
ایشــان انســجام بخش نیروهای مختلف کشــور بوده و 
نقــش راهنما و هدایتگــر را ایفا می‌کردنــد. آنقدری که 
همگی با تمام وجود از او تبعیت می‌کردیم. بر اســاس 
همیــن مبانی هر آنچه در ارتش پس از پیروزی انقلاب 
اســامی باقی مانده و قابل اســتفاده بود گردآوری شد 
و بــا روحیه‌ای که انقــاب 57 در آنها دمیــده بود برای 
حفــظ میهــن بــه پــای کار آمــد؛‌ بویژه بــا اخلاصــی که 
فرماندهــان از خــود نشــان دادنــد و تا نیل به شــهادت 

پیش رفتند راه پیروزی بر دشمن بر ما هموار شد.
مؤلفه ارزشــی سوم که در دوران دفاع مقدس برجسته 
شد نیروی تازه نفس ولی کم تجربه سپاه بود که اعتقاد 
راســخ انقلابــی و آمادگی برای جانفشــانی‌اش موجب 
اقتدارش شد. این اقتدار در ادامه و با دستور امام راحل 
مبنــی بر تشــکیل بســیج به صــورت امداد بــی نظیری 
درآمــد که تا پایــان جنگ بر سرنوشــت آن حکمفرما و 
ســایه‌افکن شــد. مؤلفه چهارم جهاد خودکفایی بود که 
در ســازمان‌های مختلف شــکل گرفت و تمام دانش و 
تجربه موجود را به کار بســت تا آثار ناشــی از تحریم‌ها 
و وابســتگی‌های اســارتبار را جبــران کند و بســیار خوب 
هم موفق شــد. مؤلفه پنجم پشــتیبانی‌های مردمی به 
صورت بی نظیری بود. به گونه‌ای که مردم از مایحتاج 
خــود می‌زدنــد و بــه رغــم نیاز خــود و تنگناهای بســیار 
تلخی که وجود داشــت، ایثار کرده و آنها را برای کمک 
به رزمندگان به جبهه می‌فرســتادند. رفتار ایثارگونه‌ای 
کــه نظیــر آن را فقــط در دوران پیــروزی انقــاب دیــده 
بودیــم. مؤلفــه ششــم عشــق واقعــی و عملی بــه امام 

حســین علیه الســام بــود. رزمندگان با الگــو قراردادن 
او و یاران باوفایش که عشــق و علاقه را در دل‌هایشــان 
نشــانده و یــاد قیامت و احتــرام به ارزش‌هــای معنوی 
را در ذهــن آنها تازه نگه داشــته، شــهادت را برای خود 
شــیرین‌تر از عســل می‌دانســتند. همیــن امــر بالاخــره 
و  کشــاند  یــأس  بــه  را  او  جهانــی  حامیــان  و  دشــمن 

سرنوشت نهایی جنگ تحمیلی را به نفع ما رقم زد.
و اما امروز...

نیاز داریم که از تک تک آن ارزش‌ها پس از بازشناســی 
اقدامــات  کــردن  خنثــی  بــرای  آن  ریشــه‌های  عمیــق 
ظالمانه‌ای که علیه ما از طرف مســتکبران و طاغوتیان 
انجــام می‌گیــرد، اســتفاده کنیــم. روحیــه حاکــم بر آن 
مؤلفه‌هــا قطعــاً امروز هــم نجاتبخش ماســت و روش 
انتقــال آن روحیه ارزشــمند وظیفه مهمی اســت که بر 
گردن همه ما ســنگینی می‌کند. اگر در این زمینه موفق 
شویم، قادر خواهیم بود نقشه‌های شومی که علیه ما و 
وحدت ما و اســتقلال مــا و ناباوری‌هایی که در برخی از 
مسئولان ما رخ نموده است نقش بر آب کنیم و استهزا 
و تحقیر دشــمنان و منافقان را بی اثر و بدســگالی آنها 

را خنثی سازیم.
و  پســتی  و  آن  بــر  حاکــم  روحیــه  و  تجربیــات  آن 
بلندی‌هایــی کــه در طــول 8 ســال بــر ســر راه مــا پیــدا 
شــد، کوهــی از درس‌هــا و ارزش‌هــای بــی بدیــل برای 
همــه مــا اســت؛ امــا متاســفانه در مقابــل آن ارزش‌ها 
امــروز نقــاط ضعــف متعــددی در جامعــه مــا ظاهــر 
شــده اســت؛ خودخواهی‌ها، تبعیض‌ها، دنیاطلبی‌ها، 
قانونگریزی‌ها، اســراف، چشم و هم چشمی، فراموش 
کــردن قناعت، ناهنجاری‌های اجتماعی... و به موازات 
آن حمــات مزورانــه دشــمن را در صحنــه فرهنگــی 
و بــا توپخانــه فضــای مجــازی، شــاهدیم. خطــری کــه 
امــروز ما را تهدید می‌کند کمتر جنبه نظامی مســتقیم 
داشــته و بیشــتر ابعــاد آن فرهنگی اجتماعی اســت که 
روی مشــکلات تــوأم با تنگنای اقتصادی ســوار و باعث 
دلســردی شده است. حال نجاتبخش ما در این صحنه 
جدیــد نبــرد، همــان ذخیره معنــوی به ارث رســیده از 

دوران دفاع مقدس است.

با گذشــت بیش از 3 دهه از پایان دوره دفاع مقدس در کشــور 
ما روز به روز ضــرورت احیای برخی از ارزش‌ها و آموخته‌های 
آن دوران بیش از پیش احســاس می‌شود. اصلًا اغراق نیست 
اگر بگوییم که ما امروز در حســرت برخی از داشــته‌های دوران 
دفاع مقدس خود هســتیم. اینکه چرا بخــش قابل توجهی از 
آموخته‌هــا و ارزش‌های بنیادین دفاع مقــدس در طول زمان 
نتوانســت سیالیت لازم را در امور جاری کشور پیدا کند، سؤالی 
است که جای بحث و اندیشه فراوان دارد. در باب این موضوع 
می‌توان به مسائل و زوایای متعددی اشاره کرد اما حتماً و ضرورتاً یکی از مهمترین 
دلایل اینکه ما امروز در حســرت برخی داشــته‌ها و ارزش‌های اساســی دوران دفاع 

مقدس هستیم، دفاع بد، تفسیر سطحی و بازتولید غلط این مقولات است.
از این حیث کشــور ما دچار چند مشــکل شــد؛ اول از همه انحصاری شــدن فرهنگ و 
دســتاوردهای دفاع مقدس بود. یکی از مهمترین مشــخصه‌ها و خصیصه‌های دوران 
دفــاع مقــدس، امکان مشــارکت‌پذیری بالای جامعــه در آن بود. به این معنــا که اولًا 
مشــارکت در آن رویداد که در نوع خود یک رویداد بســیار طولانی و فرسایشــی هم بود 
محدود به روش و شــیوه خاصی نبود. بارها دیده بودیم که چطور زنان خانه‌دار در آن 
دوران با محصولات خانگی خود ســعی بر حمایت از جبهه‌ها دارند. مردان بســیاری 
را می‌شــناختیم کــه اگر به هر دلیلی توان رفتن به جبهه نداشــتند تــاش می‌کردند از 
راه‌هــای دیگــر برای مشــارکت در این حرکت ملــی ایفای نقش کنند. ایــن یعنی آنکه 
احساس مسئولیت در قبال آن امر مهم به انتخاب و امکان خود شهروندان واگذاشته 
بود و کسی بابت کم و زیاد بودن سهمش در این کار مورد نکوهش نبود. این یک روش 

هوشمندانه برای هم‌افزایی توان ملی جهت پشتیبانی از جبهه‌های نبرد بود.
ثانیاً آن مشارکت مجاهدانه محدود و منحصر به دیدگاه، جریان فکری و حتی دین 
خاصی هم نبود. به یاد داشــته باشــیم که این خصیصه مربوط به شــرایط و دورانی 
می‌شد که جامعه ایران در تب رویدادهای سریع و بزرگ سیاسی قرار داشت و تازه 
یکی از مهمترین انقلاب‌های قرن را پشت سر گذاشته بود. در آن وضعیت خصوصاً 
در قشــر جوانــان کــه اســتخوان‌بندی اصلی ســتون‌های نبــرد را تشــکیل می‌دادند، 
دیدگاه‌ها و مســائل سیاسی و تنوع آن بسیار شایع بود. اما وقتی بحث جبهه و دفاع 
مطرح بود و همین جوانان در خط مقدم به صف می‌شــدند دیگر آن تکثر سیاســی 
جــای خــودش را به یک وحــدت عمومی می‌داد. این نکته بســیار مهــم دیگری در 

ایجاد اتحاد ملی برای حضور قوی‌تر و مستمرتر در جبهه‌های جنگ تحمیلی بود.
اما مسأله سوم که موضوع بسیار مهمی هم بود به غیردولتی شدن و یا غیرحکومتی 
شدن کامل دفاع مقدس بر می‌گشت. قطعاً در هر نظام سیاسی، جنگیدن و دفاع 
کردن از کیان کشور یک اقدامی است که ماهیتی کاملًا حاکمیتی دارد. البته در دوران 
دفاع مقدس هم نســبت بین جامعه و حاکمیت نســبتی بســیار نزدیک و با میزان 
اعتماد به مراتب بالاتر از امروز بود. با وجود این هوشیاری نظام و حضرت امام)ره( 

بــه جــای اینکــه بــه ایــن مســأله بپردازند 
بــه موضوعــات دیگــری معطوف شــده و 
توجهــی به این مهم ندارنــد. اما این کار تا 
حد زیادی توســط خــود رزمندگان صورت 
گرفت. نیروهای مســلح کــه از خود مردم 
برخاســته بودند به جــای راه هــای تئوری 
و انتقــال تجارب از طریق کلامی به شــیوه 

عملی روی آوردند.
ëëدر کجا؟

در دفــاع از حــرم آل الله. دیدیــم کــه 
چگونه در مقابل دشمنانی که آمده بودند 
تا کار را یکسره کنند و به دروغ می‌خواستند 
که در منطقه یک کشــور اســامی تشــکیل 
از  پیــروی  بــا  داعــش  ایســتادند.  بدهنــد 
و  قــدس  اشــغالگر  رژیــم  سیاســت‌های 
امریکا قصد تشکیل یک کشور به اصطلاح 
اسلامی را داشت، اما جوانان ما که از دفاع 
مقدس و عاشــورای ســال 61 هجــری الگو 
گرفتــه بودنــد اجــازه ایــن کار را ندادند. به 
معنی درســت‌تر آنان این الگو را در عمل 
پیــاده کردند و دیدیم که در واکنش به این 
اقدامــات، دشــمنان تحمل حضــور حاج 
قاسم را هم نداشتند و نامردانه و همچون 

خفاشی در شب، او را به شهادت رساندند. 
این اقدام نشــان دهنده شکســت سنگین 
آنــان و عقــده‌ای بود کــه بر دل داشــتند تا 
آن را بــر ســر فرمانده صحنــه عملیات‌ها 
خالی کننــد. اما آنها بایــد بدانند که مانند 
حــاج قاســم‌ها در ایران و منطقــه و جبهه 
مقاومت آنقدری حضور دارند که در وقت 
اضطــرار نشــان خواهنــد داد که راه شــهدا 

محکم و با صلابت ادامه می‌یابد.
ëë مهم‌ترین عناصر یا مؤلفه‌های ارزشی که

در دوران دفاع مقدس برجســته بــوده و در 
حال حاضر بایــد آنها را بازکاوی و نشــر داد 

چه مواردی است؟
اصلی‌تریــن عنصــر، هدایــت و رهبری 
ولــی امــر مســلمین و اطاعــت صادقانه و 
خالصانه از ایشــان بــود. عنصر مهم دیگر 
الگو قرار دادن عاشــورای ســال 61 هجری 
قمری در مقابله با زورگویان بود. حضرت 
امام گفتند: »شما می‌توانید« و توانستیم. 
در مقابل زورگویان جز ایستادن و مقاومت 
و جز شکست آنان هیچ راه دیگری نیست 
حتــی مذاکره به نتیجه نخواهد رســید. لذا 
اینجا باید ضربه محکمی بر پیکره دشمن 

وارد کنیــم تــا بفهمنــد بــا قدرتــی روبه رو 
هســتند که به این راحتی زیر بار حرف زور 
آنها نخواهــد رفت. عنصر دیگر، خلاقیت 
و ابتــکار نیروهــا و مخصوصــاً فرماندهان 
مــا بود. فرماندهان جنــگ اینگونه نبودند 
کــه خــود عقــب بایســتند و دســتور حمله 
صــادر کننــد و بگوینــد »برویــد«. همیشــه 
خــود حرکــت می‌کردنــد و بــه بقیــه هــم 
می‌گفتند کــه »بیایید«. آنان راهنما بودند 
و خــود جلوتــر از نیروهــا راه می‌افتادنــد. 
همین امر باعث می‌شد رزمندگان بدانند 
کــه دقیقاً باید کجــا بروند و بــه چه هدفی 
برســند. درســت اســت کــه تعــداد زیادی 
از فرماندهــان ما به شــهادت رســیدند اما 
همیــن امــر باعــث موفقیت جبهــه ایران 
شــد. همه ایــن مــوارد اگر همچنــان آویزه 
گوشمان باشد قطعاً به همان روزهایی که 
برای کشورمان خودکفایی به ارمغان آورد 
باز خواهیم گشــت. خودکفایی‌هایی که ما 
را از اتکا به بیگانگان رها کرده بود می‌تواند 

باز هم برایمان تکرار شود.
ëë شــما هم به اتکای به توان داخلی اشــاره

کردید. بیراه نیســت که یکــی از مؤلفه‌های 

مهم جنــگ اتکا بــه تــوان داخلــی و البته 
حضــور میدانی مــردم برای دفاع از کشــور 
بــود. البتــه طبیعی بــود که ایــن وضعیت 
تنگناهــای اقتصــادی و اجتماعــی را هــم 
لطفــاً  می‌کــرد.  کشــور  و  مــردم  متوجــه 
بفرمایید چه چیزی ســبب همراهی مردم 
و در حقیقت تحمل ســختی‌های روزمره و 

طبیعی دوران جنگ بود؟
زمان خیلی از چیزها را نشان می‌دهد. 
خیلی از مسئولان امتحان پس می‌دهند. 
آن اوایــل انقلاب که جنگ هم یک ســال 
اینقــدر قــدرت  و نیــم بعــد شــروع شــد 
طلبــی بین خــواص وجود نداشــت. بلکه 
خدمت کردن ملاک همه آنان بود. مردم 
هــم وقتــی اینگونــه از مســئولان خدمــت 
صادقانــه را می‌دیدنــد آنــان را همراهــی 
می‌کردند. امــا الان به قدر زیــادی اوضاع 
متفاوت شــده اســت. واقعیت این اســت 
کــه مردم تا حد زیادی از مســئولان - نه از 
همه آنان بلکه برخی از آنها که متأسفانه 
حــرف زیاد می‌زدند اما آنچنــان که باید و 
شــاید عمــل نمی‌کنند- گله دارنــد. وقتی 
که مســئولان ضعیف فکر کنند و ضعیف 
عمــل کنند معلــوم اســت که مــردم هم 
ناامیــد می‌شــوند. ان‌شــاءالله بــا روی کار 
آمــدن دولــت آقــای رئیســی و اقدامــات 
مجلــس یازدهــم و قــوه قضائیــه تــا حــد 
زیــادی بحث فاصلــه تمام شــده و مردم 
بار دیگر به دولت و سایر مسئولان نزدیک 
خواهنــد شــد. امیدواریــم کــه بتوانیــم در 
آینــده نزدیــک خیلــی از ایــن مشــکلات 
را حــل کنیــم تــا ســبب امیــدواری دوباره 
مردم شــود. مخصوصاً فشــاری کــه در دو 
ســال اخیر به طبقات مســتضعف از نظر 
اقتصــادی وارد شــد، باید جبران شــود آن 
هــم نــه در حــد حــرف بلکــه در عمــل. تا 
امیدوار شویم تا این فاصله و خلأیی که به 

وجود آمده پر شود.
ëë در سال‌های گذشته برای اثبات اطمینان

به جوانــان ایرانی بــه دوران دفاع مقدس 
فرماندهــان  عمــده  کــه  می‌شــود  اشــاره 
جنــگ جوانــان بودنــد. شــما از نزدیک با 
مدیریت نظامــی و میدانی جنــگ ارتباط 
داشــتید. توضیــح دهیــد ایــن مدیریت بر 
اســاس چه پشتوانه‌هایی اســتوار بود که به 
اذعان همگان نتایج قابــل دفاعی را در پی 

داشت؟
آن موقــع اول انقلاب بود و مســئولیت 
را هــر کســی نمی‌پذیرفــت. آن  ســنگین 
کســانی که انگیزه الهی داشتند و از اعتقاد 

بالایــی برخــوردار بودنــد ایثار و فــداکاری 
آن  می‌آمدنــد.  صحنــه  بــه  و  می‌کردنــد 
موقع هیــچ امتیــازی هم برایشــان وجود 
نداشــت که بگوییم برای دســت یافتن به 
آن، چنین از خودگذشتگی ای دارند. تنها 
چون انگیزه الهی بسیار بالایی مخصوصاً 
در بیــن جوانــان وجــود داشــت، کارهــا با 
حضور خودشــان جلو می‌رفت. البته این 
را هم باید در نظر گرفت که آن کسانی که 
پا به سن گذاشته بودند تفکرشان طاغوتی 
بــود. خیلــی از آنــان فــرار کــرده بودنــد و 
خیلی‌هــای دیگر هــم به دامــن بیگانگان 
پناهنده شــده بودند. پس منطقی بود که 
بــه ســمت جوانان بــرای اداره امور کشــور 
بروند. خیلی از جوانان به توصیه حضرت 
امام مســئولیت پذیرفتند. الان هم تقریباً 
بــه لطف خدا هم دولــت و هم مجلس تا 
حد زیادی از جوانان تشــکیل شــده است. 
در همین دولت، دهه پنجاهی و شــصتی 
حضــور دارنــد. در مجلــس هــم اینگونــه 
اســت. مــا چــه بخواهیــم و چــه نخواهیم 
مســئولیت‌ها بالاخــره بــه جوانــان انتقال 
بایــد خــود را  داده می‌شــود و آنهــا هــم 
نشــان دهند. آن موقع جوانان مسئولیت 
پذیرفتند چــون که از قبــل از انقلاب خود 
را ســاخته بودنــد و تزکیــه کــرده بودنــد و 
راه مبــارزه را بلــد بودنــد. آنــان دوره‌های 
هرچنــد کوتــاه دیــده بودنــد. تنهــا بحــث 
درس خوانــدن نمی‌توانــد مــاک باشــد. 
بایــد ایــن مســئول وقــت بگــذارد و اول از 
همه باید ســاده زیســتی و با مردم زندگی 
کردن را یاد بگیرد. هر جوانی که نمی‌تواند 
مســئولیت بپذیرد و بدون تجربه کار کند. 
آن زمان هم اینگونه نبود که به یکباره یک 
جوانی را مســئول جــای بزرگی قرار دهند. 
آنــان بالاخره مراحلی را طــی کرده بودند 
و فشــار و سختی هم باعث رشدشان شده 
بود. جوانان ما همان‌طور که رهبر معظم 
انقلاب تأکید کردند باید بیایند و راه شهدا 
و بزرگان را ادامه دهند. البته این به سن و 
ســال هم ربطی ندارد. حاج قاســم نمونه 
خوبــی اســت. او 65 ســال ســن داشــت. 
خود حضرت امام هنگام پیروزی انقلاب 
77 ســال ســن داشــتند و عین یک جوان 
25 ســاله بودند. خــود حضرت آقا همین 
الان هم در 82 ســالگی بیش از همه کار و 
فعالیت دارد. امثال این افراد کم نیستند. 
امــا باید کم کم تجارب منتقل شــود و این 
کار هــم بــا انگیــزه‌ای که جوانــان در عمل 

نشان می‌دهند، محقق خواهد شد.

سردار اسماعیل کوثری از ارزش‌ها و اصول حاکم در دوران دفاع مقدس می‌گوید
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رضوانه رضایی‌پور
خبرنگار

 هرســاله در هفتــه دفــاع مقــدس و در کنــار ویــژه برنامه‌های مختلــف متناســب با این 
مناســبت، ایــن دغدغــه هــم مطرح می‌شــود کــه آیا در طــول ســال‌های بعــد از جنگ 
توانســته‌ایم ارزش‌ها و مؤلفه‌هــای پیروزی بخش در دفاع مقدس را به نســل‌های بعدی 
منتقل کنیم؟ سردار اسماعیل کوثری که خود از فرماندهان جنگ بوده و حالا در کسوت 
نمایندگی مجلس ایفای وظیفه دارد، پاسخ مثبتی به این سؤال نمی‌دهد و معتقد است 
بایــد اقدامات عملی تری در این زمینه انجام داد. گفت‌و‌گــو با کوثری درباره ارزش‌های 
بنیادیــن دوران دفــاع مقــدس و اهمیــت انتقــال آن بــه نســل‌های بعــدی را در ادامــه 

می‌خوانید.

حسین مظفر
عضو مجمع تشخیص 

مصلحت نظام

سیدمصطفی 
میرسلیم

‌نماینده تهران 
در مجلس

در آن دوره ایــن بــود کــه دفاع مقــدس را تبدیل به یــک امر حکومتــی و اقدامی 
وابسته به نظام سیاسی نکرد و خصوصاً در ساحت ارزش‌های آن رویداد و جلب 
مشــارکت و همدلی مــردم، این زمینه را بــه وجود آورد که دفــاع مقدس اتفاقی 
باشد که اگر یک پایه آن به تصمیمات حاکمیت بستگی دارد، پایه دیگرش روی 

اعتماد و مشارکت عمومی بنا شده باشد.
ســه خصیصه یاد شــده بالا در مجموع خصلت‌های ملی و میهنی دفاع مقدس 
را در کنار وجوه دینی آن بشــدت تقویت کردند. یعنی باعث شــدند تمامی کشور 
چه از نظر اجتماعی، چه سیاسی، چه فرهنگی و چه اجتماعی امر مهم دفاع در 
برابر تجاوز عراق را وظیفه، سرنوشت و ماهیت خود بدانند. آنچه که امروز باعث 
شــده تا ما در برخــی موارد حســرت آموخته‌ها، داشــته‌ها و موقعیت‌های دوران 
دفاع مقدس را بخوریم این اســت که در دفاع، تفســیر و بازتولید مفاهیم مربوط 
به دفاع مقدس به این خصیصه‌ها چندان توجه داشتیم. متأسفانه در این حوزه 
بعــد از پایان دفاع مقدس و به مرور، هم مبتلا به سیاســت‌زدگی شــده‌ایم و هم 
اینکه ناخواســته در بســیاری از شئون مســأله دفاع مقدس را به سیطره نگاه‌های 
دولتی کشاندیم و این به طور طبیعی از تصویر اصلی دفاع مقدس که مبتنی بر 

مردمی بودن آن می‌باشد، کاسته است.
ضرورتــی که امــروز در قبال احیای ارزش‌های دوران دفاع مقدس و بازشناســی آن 
خصوصاً برای نســل‌های جوان با آن مواجه هستیم به همین موضوع بر می‌گردد. 
احیا‌ی آن ارزش‌‌ها نیازمند احیای تصویر مشارکت‌جویانه و بدون قضاوتی است که 
از تمامی مردم در دوران دفاع مقدس وجود داشت. تصویری که در آن کیان کشور 
متعلق به همه مردم فارغ از تفاوت‌های آنها می‌شد و ارزش‌‌گذاری مجاهدت‌های 
آنها به بزرگ و کوچک بودن کمک‌هایشــان بســتگی نداشت. در آن تصویر آرمانی 
هــر کســی می‌توانــد یک قهرمــان بــرای ارزش‌هــای ملی و دینی کشــورش باشــد و 
موضوعات ظاهری عامل قضاوت این ویژگی مهم نبودند. در شــرایط امروز اگر ما 
احســاس می‌کنیم که نیازمند احیای ارزش‌ها و آموخته‌های دفاع مقدس هســتیم 

باید به زیربنای این ارزش‌ها یعنی همین نگاهی که به آن اشاره شد، توجه کنیم.
هــر چند در تمام ســه دهه گذشــته زحمات بســیار زیادی برای احیــای ارزش‌های 
دفاع مقدس کشیده شده اما باید بپذیریم که در این تلاش‌ها بیشتر درگیر صورت 
و شــکل ماجــرا بودیم و از اهمیت ابعاد زیرســاختی فرهنگــی و اجتماعی که دفاع 
مقدس محصول آن بوده بعضاً غافل شده‌ایم. نمایش پیروزی در یک عملیات یا 
رشادت سربازان ما در جبهه‌ها، روایت نوآوری‌های جوانان ما در آن برهه پر از فشار 
و کاســتی و اشــاره به خلوص نیت کم تکرار عمومــی در آن برهه تاریخی اقدامات 
بسیار نیکو و پسندیده‌ای است اما در کنار آن حتماً واجب است این نکته نیز تبیین 
شــود که چه شــرایط و عواملی باعث ایجاد آن پدیده‌ها و رفتارهای مثبت جمعی 
و فردی شــده بود؟ نشان دادن و احیای آن زمینه‌های پنهان و نیمه پنهان و کشف 
مجدد آنهاست که می‌تواند بخشی از گمشده امروز جامعه ایران را به ما برگرداند.
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